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 . درآمد1
خداونةد  اسما و صفات ۀلئاز مباحث بسیار مهم و مورد نزا  میان اندیشمندان اسلامی، مس

هةایی در ایةن های نخسةتین اسةلام، رسةالهخاطر اهمیت بسیار آن در همان سدهبود که به
نگاران در شةمار نخسةتین مباحةث کةلام . مقا ت(۲۴۵ص  تنیدی   ب،بنا)لی  شد أموضو  ت

 )شهرستنی، اند له اسما و صفات را نیز ذکر نمودهئمس ،و امامت ،اسلامی، چون جبر و اختیار

 دهد.های نخستین اسلامی نشان میکه اهمیت این موضو  را در اندیشه (۲9 ا1ج  1۴1۵
میان ذات خداوند و صةفات از ۀ از مباحث مطرح در باب اسما و صفات، بحث از رابط

های مختل  متکلمان قرار آراء و اندیشه ۀترین و دشوارترین مباحث بوده است که معرکمهم
بودن صفات باق آنها با عین ذات خدا، ازلی یا مخلوقگرفت. بحث از حقیقت صفات و ارت

و... از مسا لی بودند که در این میان مورد بحث و نةزا  بةوده اسةت. ایةن بحةث در میةان 
معةروف بةوده و از آن بةا وجودشناسةی صةفات نیةز یةاد  «توحید صةفاتی»اندیشمندان به 

اطةلاق  ۀم صةفات و نحةودیگری نیز مطرح بةوده کةه از فهة ۀلئشود. گذشته از این، مسمی
کرد و در میان متکلمان اسلامی صفات بر خداوند، شناخت حقیقی خداوند و... بحث می

آن  ۀشةود و رتبةیاد می «معناشناسی صفات»مورد نزا  بوده است. از این بحث نیز باعنوان 
 . (7۴و  73ص  138۰ )سحانی،  است خرأاز بحث وجودشناسی مت

هةای در اندیشةه اسةت، بسیار مهمِ اسما و صةفات خداونةدله که از مسا ت ئاین دو مس
های اصحاب امامیه و تفح  در و اندیشه ءاند و بررسی آراامامیان نخستین نیز مطرح بوده

گاه میداده سازد. ازجملةه اندیشةمندانی کةه در های روایی، ما را از دیدگاه امامیه نخستین آ
ابوهاشةم داود  ،دقیقی در ایةن رابطةه دارد ۀو اندیش است این باب روایت مفصلی ذکر کرده

( بوده :باشد که از اصحاب پن  امام معصوم )امام رضا تا امام زمانبن قاسم جعفری می
)حل،  شده است زمان خود محسوب می ترین هاشمیِ تعبیری فقیهو به (181ص  1۴۲۰)طوس،  

هةای کلامةی ابوهاشةم اندیشةه ۀتاکنون هیچ پژوهشةی دربةار ،. با این وجود(۴۰۶  ص13۴۲
 جعفری انجام نشده است.

ابوهاشةةم جعفةةری در بةةاب  ۀایةةن اسةةت کةةه اندیشةة تحقیةةق اصةةلی پرسةةشبنةةابراین، 
پاسخ بةه ایةن  ،همین خاطروجودشناسی و معناشناسی اسما و صفات خداوند چیست؟ به

ها نیز مورد اهمیت است که ابوهاشةم در زمةان خةود از چةه جایگةاه علمةی میةان پرسش
امامیان نخستین در وجودشناسةی و معناشناسةی چةه  ۀاندیش یان برخوردار بوده است؟امام

های مطرح شةده در ایةن دو بةاب چةه بةوده اسةت؟ و اثبةات بوده است؟ همچنین، دیدگاه
 درپی دارد؟  را صفت بر خداوند چه اشکا تی
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شةرک بةر خاطر پرهیز از تشةبیه و اندیشمندان نخستین امامی در وجوشناسی صفات، به
سو بةا آنةان بةر نفةی کردند و ابوهاشم نیز همخداوند، هرگونه صفتی را از ذات حق نفی می

در معناشناسةی صفات شود تا صفات از ذات عقیده داشت. عقیده به نفی صفات باعث می
باید صفات را به مقام فعةت  لذا که بر ذات حق شبیهی  زم نیاید و شود اطلاق ایگونهبه نیز

 صورت سلبی بر ذات حق اطلاق نمود.ند و یا بهبازگردا
توجه به ایةن نکتةه  زم و ضةروری اسةت کةه در میةان اندیشةمندان امةامی، متکلمةان 

احةادیثی کةه از امامةان  ۀنبودنةد و بةر پایة محةدود خود به متن ۀاندیش  ۀپرداز در ارانظریه
کردنةد نیةز بیةان مةی های خود را با ادبیات متفاوتنمودند، اندیشهدریافت می :معصوم

هةای متکلمةان در تبیةین معةارف و اندیشةه - . اما روشِ محدث(۴7ص  1391)اقوام کربنسب،  
دانستند شدن از متن را جایز نمیکلامی این بود که رویگردانی از چارچوب روایت و خارج

، از متکلمانی چون ابوهاشةم - شده توسط محدثروایات نقت ،. بنابراین(۵۵و  ۵۴ص)همنن  
هةای کلامةی ایةن گةروه از معتقدات و باورهای آنها حکایت دارد و بةرای دریافةت اندیشةه

 اندیشمندان باید به روایات نقت شده از ایشان مراجعه نمود. 
 شناسی ابوهاشم جعفری. شخصیت2

 :ابوهاشم داود بن قاسم جعفری از بزرگان اصحاب امامیه بوده کةه نةزد امامةان معصةوم
  1۴۲۰؛ طوسبب،  8۴1ا 1ج  13۶3؛ کشب،  1۵۶  ص13۶۵)یجنشب،  قةدر بةوده اسةت دارای جلالةت 

؛ 181ص  1۴۲۰)طوسب،  . وی اهةت باةداد (۶8ص  1۴11؛ علارب  حلب،  1۴۶ص  13۴۲؛ حل،  181ص

)طوسب،  باشةد ( می:و از اصحاب پن  امام )امام رضا تا امام زمان (3۴1ا 9  ج1۴۲۲بغدایی  

( روایةت نقةت کةرده ؟عج؟ن بزرگواران )به جز امةام زمةانکه از چهار تن از آ (181ص  1۴۲۰
در زمةان  ۷که معتقدان به امامت امةام حسةن عسةکری است است. او از وکلا و سفرایی

. از ابتةدای زنةدگی او گةزارش (۲۵9ا ۲ج  1۴17)طحرس،  غیبت صارا اختلافی در آن نداشتند 
اند و محت دفةن او بنةابر کردهذکر  ق.۲6۱اما زمان وفات او را سال  ؛دقیقی در دست نیست

  1۴۲۶؛ رالاتب،  ۴۰8ص  1۴3۵)سبمنوی   اسةت ۸ها در جوار امامین عسکریینبرخی گزارش

 .(۵۰۲ا 1ج  139۵ینض  ؛ یقخ  بارالبلوم و ننر ۲91ا 1ج
)طحبری  بسیاری حضور داشت  های سیاسیِ ابوهاشم ازجمله اشخاصی بود که در عرصه

؛ 383 - 381ص  1۴۰7؛ براقبب،  ۵1۰ - ۵۰۶ص  1۴19بببوالفرج اصببفهنی،  ؛ ا3۲8و  ۲7۰ - ۲۶۶ا 9ج  1387

و در برخی مواقع به دستور حکومت تبعید و زنةدانی شةده بةود  (۶۴و  ۶3ا ۴ج  138۴رسبویی  
؛ یوسبف، ۲1۶ا 7ج  138۵اثخبر  ؛ ابن۲۲7و  ۰۵۲ص  1۴11؛ طوس،  388و  371 - 3۶9ا 9ج  1387)طحری  

ز اندیشةمندان بزرگةی بةوده کةه در شةأن علمةی او گفتةه شةده . وی ا(۴۴۴ا 8ج  1۴17غروی  
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. بزرگان بسیاری چون ابةراهیم بةن (۴۰۶  ص13۴۲)حل،  ترین هاشمی زمانش بوده است فقیه
، احمد بن محمد بن عیسی اشةعری (1۰9ا ۶ج  1۴۰7؛ طوس،  ۲3ا 1ج  1۴۰7)کلخن،  هاشم قمی 

و سةهت بةن زیةاد  (۵۲۵ا 1ج)همبنن  رقةی ، احمد بن محمد بن خالد ب(198ا 1ج  1۴۰7)کلخن،  
انةد. بةرای او ازجملةه شةاگردانش بةوده (۲97ا 3ج  1۴۰7؛ طوسب،  ۴9۵و  118ا 1ج)همنن  آدمی 

کةه اکنةون  (18۲ص  1۴۲۰)طوسب،   اسةت راوی آن بةوده اللهکتابی بوده که احمد بن ابی عبةد
در منةابع ذکةر  هاشیمیشیعر أبیو  هاشمیأخاا  أبباشد. دو کتاب دیگر باعنوان موجود نمی

 ؛ رجلسب، 78ص)همبنن  عیاش جوهری انجةام داده اسةت شده که تصنی  این دو کتاب را ابن

 .(11۰ا 1۰۴ج  1۴۰3
 . وجودشناسی صفات3

آن با ذات الهةی  ۀدر بحث وجودشناسی صفات از ماهیت وجودی و تکوینی صفات و رابط
آیا صفات الهةی حقیقتةی  نکهای مانند ؛شودهای مختلفی مطرح میشود و پرسشبحث می

متمایز از ذات دارند یا عین ذات هستند؟ آیا صفات خداوند ازلی هسةتند یةا مخلةوق ذات 
اسما و صفات در عر  یکدیگر هسةتند و یةا اینکةه در طةول هةم قةرار  ۀباشند؟ آیا هممی
بةر ایةن  .(73ص  138۰ )سبحانی، گیرند؟ نقش صةفات خداونةد در خلةق چیسةت؟ و... می

و رفةع ابهةام از ایةن  هةاپرسةش باتوجه به التزام اندیشمندان در پاسخگویی به ایةن ،اساس
  ه است.مطرح شد نگاراناز سوی مقاله های متفاوتیله، دیدگاهئمس

بودنةد کةه ماهیةتِ  بةاور اندیشمندان اهت حدیث بر ایةن؛ زیادت صفات بر ذاتال ( 
حقایقی ممتاز از ذات الهةی دارد. و از نظر وجودی  است د بر ذات الهی صفات خداوند زا

. (1۰۴ا 1  ج1۴1۵ )شهرستنی، اند در دیدگاه آنان صفات الهی از ازل با ذات خداوند همراه بوده
این گروه در بحث معناشناسی به دیدگاه تشبیه و تجسةیم و دیةدگاه اثبةات بلاکیة  معتقةد 

 .(۲11ص  1۴۰۰؛ اشبری  1۲1ا 1ج)همنن  شدند 
برخی از اندیمشندان معتزلی بر این باور بودنةد کةه صةفات ؛ ذاتب( عینیت صفات با 

است که علةم او عةینِ ذات اوسةت و  عالم خداوند عین ذات او هستند و خداوند، به علمی
باشد. همچنین میان خودِ صفات ذات حق نیز تبةاینی وجةود که عین ذاتش میدارد  قدرتی

و  ،خةداییناچةار بةه ثنویةت و دوبةهدا، در صورت اعتقاد به تباین در صفات خ ندارد؛ زیرا
نسبت داده  ،بصره ۀگذار مکتب معتزلبنیان ،انجامد. این نظریه به ابوالهذیت علافشرک می

 .(۴8۶ - ۴8۴ص)همنن  شده است 
ذات حةق  ،انةدشةده معتقةد در نظر کسانی که به این دیةدگاه؛ ج( نیابت ذات از صفات

ی که آن علم با ذات عینیت داشته باشد و قادر است، ولی نه عالم به علم ؛عالم و قادر است
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اما نه به قدرتی که عین ذات باشد؛ یعنی صفات خداوند در ذات حق موجةود بةوده و تمةام 
 ،آنةان ۀگفتة. بةه)عال و لنيسٍ يا عال و  نيسٍ(شوند صفات و کما ت به ذات حق موجود می

گاه نیابت شهرت یافته اسةت. ایةن به دیداین نظریه  لذا واست مناب صفات ذات حق نایب
. (۵7ا 1ج  1۴1۵؛ شهرستنی،  ۴8۶ص  1۴۰۰ )اشبری  نسبت داده شده است نظریه به بیشتر معتزله

های خود در مةورد اسةما و باداد در میان اندیشه ۀافزون بر این، بسیاری از متکلمان مدرس
داشتند دیدگاه نیابت، اعتقاد  رسد بهنظر میاند که بهصفات خداوند از عباراتی استفاده کرده

به دیةدگاه نیابةت، صةفات باورمندان  .(۲8 - ۲3  ص139۴؛ اعتصنیر، و همکنضان  ۵۲ص  الف 1۴13)رفخد  
و صةفات خداونةد را  داننةدمةی منةاب صةفاتکلی انکار کرده و ذات خداوند را نایبالهی را به

 .(۲۴و  ۲3ص  139۴ و همکنضان  )اعتصنر،دانستند چیزی جز وصِ  واص  نمی
بةا  درصةدد بةودی بةوده اسةت کةه یمبتکر این نظریه، ابوهاشم جبةا؛ د( نظریه حال )احوال(

پةس صةفات را حةا تی دانسةت کةه موجةود  ؛های پیشین مواجه نشوداشکال مربوق به دیدگاه
د شةابو از طرفةی معةدوم هةم نیسةتند تةا تعطیةت  زم ن ،نیستند تا اشکال تعدد قدما پیش نیایةد

؛ همچنین نه معلةوم هستند د بر ذات و نه عین ذات . صفات خداوند نه زا(1۰۴ص  1398صنر،  )اعت
. در میةان برخةی از اندیشةمندان امةامی باةداد نیةز (9۲ا 1ج  1۴1۵)شهرستنی،  هستند و نه مجهول 

 .(۲7ا ۴ج  1۴۰۵؛ همو  131ص  1381)سخد ررتض،  خورد چشم میحال به ۀپذیرش نظری
 صحاب امامیه در دوران حضوردیدگاه ا . 1-3

شةده از اصةحاب شده در وجودشناسی صفات، بنةابر روایةات نقةتبیانهای در بین دیدگاه
رسةد کةه اصةحاب نظةر مةیچنین بةه است، امامیه و نوشتارهایی که در کتب مقا ت آمده

اندیشةمندان داشةته و  دیگةر ی بةا، دیدگاه متفاوت:امامیه در دوران حضور امامان معصوم
انةد. در بةاب اسةما و صةفات در کتةب هةا نبةودههةا و گةروهکدام از فرقههیچ ۀیرمجموعز

بسیاری برای اندیشمندان و متکلمان امامی گفته شةده اسةت کةه بةا  هایمقا ت، اختلاف
 ۀای ورای اندیشةو اندیشةه تةوان بةه نتیجةهمی ،شده در این بابگرفتن از روایات نقتکمک

دیةدگاه کلةی و غةالبی  شةودمةی در ایةن بخةش سةعی لةذا .دیگر متکلمةان دسةت یافةت
شده از برخی از اصحاب امامیه در بةاب های نقتبیان شود و از اختلاف اندیشمندان امامی

 اسما و صفات گذر کنیم.
 معناشةناختی صةفات ذات حةق ، پیرامةوننگةارانهای روایی و نقت مقةا تیشتر دادهب

توان دیدگاه غالبیِ اندیشمندان امةامی را در مةورد ها میتها و نقاما در میان این داده است؛
وجود صةفات در  ،بیشتر اندیشمندان امامیه ۀدر عقید وجودشناسی صفات استخراج نمود.

نیةز  خداوند و نسبت آن به ذات حق مستلزم این است که در کنةار خداونةد وجةود دیگةری
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ران در نقةت دیةدگاه برخةی از نگةاباشةد. مقةا تشرک به ذات حق می ،اینتصور شود که 
  1۴۰۰)اشببری  من الطاق ؤو م (۲۲7ص  1398؛ صدوق  3۶ص  1۴۰۰)اشبری  اصحاب مانند زراره 

بةودن آن و و پیروان آنان، دیةدگاه ایشةان را بةر حةدوث اسةما و صةفات و مخلةوق (۴93ص
زراره  اند که اگرچه در برخی جز یات بیةاندرنتیجه نفی جمیع صفات از ذات حق ذکر کرده

بةودن اسةما و له که نفی صفات و حادثئاما در اصت مس وجود دارد، من الطاق تفاوتیؤو م
اختلافی وجود ندارد. اشعری این دیدگاه را به بیشتر اندیشمندان شیعه نسبت  ،صفات است

نقت شده  ۷منانؤترین روایات نفی صفات روایتی است که از امیرماز مهم)همنن(. دهد می
ِْ » داننةد:کردن صفات از ذاتِ حق میکمال اخلاص را در نفی ،تاست که حضر َ ِ

ُ  الذد  َّ َ
َّ
ل

خْذ َِ الْإِ وْحِيذدِ  يَّ
 ُ ذا مَّ كَّ  ََّ   َ وْحِيذد  ٍِ يَّ دَِِ  ِ ذ ٌْ ُ  الت َّ ا مَّ كَّ  ََّ  ٍِ دَِ   ِ  ٌْ ٍِ الت َّ تِ عْرِفَّ ُ  مَّ ا مَّ كَّ  ََّ   ٍ ت  عْرِفَّ ص  مَّ لََّ

اِ   يَّ ِ ٌ يْي  ال ٍ  نَّ صِ لَّ خْلََّ  الْإِ
 ُ ا مَّ كَّ  ََّ   ٍ نْذٍ لَّ ابتةدای دیةن شةناخت خداونةد اسةت و کمةال ؛ عَّ

شةمردن خداونةد اسةت و شناخت خداوند تصدیق اوست و کمال تصدیقش توحید و یگانه
کمال توحیدش اخلاص برای خداست و کمال اخلاصش نفةی هرگونةه صةفت از خداونةد 

 (39ص  1۴1۴)سخد ضی،  « باشد.می
ای فی صفات از خداوند در درجه و مرتبةهن که شودشده، معلوم میباتوجه به ترتیب بیان

له در روایات به د یت و براهین متعددی ئاین مس ست.بسیار رفیع از معرفت و شناخت خدا
و  1۴7ص  139۶ )بریجکنض و یصبرتخنن اهبوض باشد ده است که به براهین عقلی نیز مبرهن میشبیان 

 آن است که در چندین نقت به غیریّت صفت و موصوف در وجود ،ها. یکی از این دلیت(1۴8
 ۀحضرت در مقةام تعلیةت بةرای ایةن مطلةب، در ادامة فوق، پرداخته شده است. در روایت

فرمایند اگر صفتی بر کسی اثبات شود بدان معناست کةه آن صةفت و موصةوف روایت می
بایةد ماةایرتی بةین صةفت و  پس برای اثبات و وجود صفت قطعةا   ؛غیر از همدیگر هستند

شةود کةه تعلیت حضرت این می ۀاشد تا صفت بر آن موصوف اطلاق گردد. نتیجموصوف ب
کردن ذات حق با غیر بوده اش مقرون زمه ،توصی  ذات حق و اثبات صفت برای خداوند

در  ،افزون بةر ایةن 1آید.که دو یت را درپی دارد و درنهایت تجزیه و تحدید خداوند  زم می
 دیگرِ  دلیتِ  که حضرت در مجلس مأمون ایراد فرمودند، به ۷شده از امام رضاای نقتخطبه

بدین بیان که صةفت و موصةوف  .شده است بودن صفت پرداختهیعنی مخلوق ،این مطلب
اش این است که خالقش غیر از این دو باشد. حضةرت در پس  زمه ،چون مخلوق هستند

ه در نتیجه حةدوث هةردو را بودن آن دو دانسته کاینجا وصِ  هر موصوفی را مستلزم مقرون
                                                                 

1. «  ِ ادَّ مَّ ِ  لِشَّ
 ِ ةب  ك  يَّ ا َِ مَّ ن َّ

َّ
يْر   ل وفِ   َّ  َ وْ ِ   ََّ  الْمَّ ادَّ مَّ ِ  شَّ

 ِ وفب  ك   َ وْ ٍ   مَّ ن َّ
َّ
يْر   ل ةِ   َّ يَّ ِ ٌ ْْ  ال مَّ ذ َّ  فَّ ََّ ٍ   اللهَّ  ََّ انَّ اَّ َْ ذ ذدْ  ِ  قَّ ٍ   فَّ ذ نَّ رَّ  ََّ  قَّ

 ْْ ٍ   مَّ نَّ رَّ دْ  قَّ قَّ َ   فَّ ا ن َّ ْْ  ََّ  ثَّ َ   مَّ ا ن َّ دْ  ثَّ قَّ َ   فَّ
َّ
ل ح َّ ْْ  ََّ  جَّ َ   مَّ

َّ
ل ح َّ دْ  جَّ قَّ ٍ. فَّ مِلَّ  (۳9ص ،۱۴۱۴ ،سید رضی) «جَّ
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 ق۱۴۴3

بةودن و چون مستلزم مخلوق ؛شودجود صفت برای خداوند نفی میرو، وازاین 1درپی دارد.
 ؛باشد. گذشته از این، هر صةفتی در وجةود خةود محةدودیتی داردحدوث بر ذات حق می

براسةاس  ،پس اثبات وصفی که محدود است بر خداوندِ نامحدود درست نیسةت. بنةابراین
شةود کةه اثبةات صةفت بةر خداونةد مسةتلزم تعةدد، مخلوقیةت و پیشین ثابت مةید یت 

آیةد. تشبیه ذات حةق بةه مخلوقةات  زم مةی ،محدودیت است که باتوجه به این سه جهت
کةه عبةارات  اسةت نفی صفات آمده ۀگذشته از این ادله، روایات بسیاری نیز در منابع دربار

 .(۲۰۰ا 1ج  1۴۰3  ،؛ طحرس1۴۰ا 1ج  1۴۰7  ،نخکلی ا )هستند  آنها مانند عبارت روایات مذکور
صةراحت هرگونةه از اصةحاب امامیةه کةه بةه های عقلةیو برهانروایات  تعداد بسیارِ  باتوجه به

، ذات حةق از هرگونةه آنهةا شود که در دیدگاه بیشتر، آشکار میاست صفتی را از ذات حق نفی کرده
و تشبیه به خلةق و محدودسةاختن خداونةد را درپةی  شده منجر و اثبات آن به شرک ستصفتی مبرا

دیگری از روایات وجةود دارنةد کةه در ظةاهر صةفاتی را بةر خداونةد اثبةات  ۀدستدر مقابت، دارد. 
برخةی از صةفات بةر خداونةد  :شده از امامةان معصةومنقت ۀکنند و همچنین در آیات و ادعیمی

متصة  بةه ایةن صةفات  در بحث وجودشناسی خداوند را باید ،رسدنظر میگردد که بهاطلاق می
بةودن از حةادث و مخلةوق ،روایاتِ نفی صفات شده دربیان هایباتوجه به تعلیت کهبدانیم. درحالی

در  گونۀ دیگری معنةا کةرد.آنها را به هر موصوف و صفتی، باید از ظاهر این روایات دست برداشت و
بةه  ،قةرآن و روایةاتشةده در بیةان صفاتیبحث خواهد شد که  تفصیتبحث معناشناسی صفات به

تعبیةر  «الهیةات سةلبی»کةه از آن بةه  است معنای سلبی ،بلکه مراد از آنها ،معنای اثباتی آنها نیست
در ایةن صةورت از  هةای اندیشةمندان امامیةه دارد.که شواهد بسیاری در روایات و اندیشةه شودمی

منافاتِ ظاهری بین ایةن دو دسةته از روایةات طریق الهیات تنزیهی و سلبی در معناشناسی صفات، 
 د.شوحت می

 وجودشناسی صفات ۀدیدگاه ابوهاشم جعفری دربار . 2-3

نقت کرده است که بیشةتر آنهةا  را ابوهاشم جعفری در باب صفات خداوند روایات متعددی
تةوان دیةدگاه که مةی احادیثی وجود دارد ،میان این در .شودبه بحث معناشناسی مربوق می

. او روایةت مفصةلی را از امةام از آنهةا برداشةت کةرد ابوهاشم در وجودشناسی صةفات را
هةای در قسةمت اهمیت بسةیاری دارد. که در باب اسما و صفات کرده است نقت ۷جواد

توانةد بیةانگر دیةدگاه مةیشةود کةه روایت از مباحث وجودشناسی بحث مةی این نخستین
                                                                 

ام  » .1 وْحِيد نِظَّ يْي   الِله  يَّ اِ   نَّ يَّ ِ ٌ ٍ   ال نْ ِ   عَّ ادَّ مَّ ُِ  لِشَّ و ق  ن َّ  الْع 
َّ
ِ َّ  ل ةب  ك  يَّ وفب  ََّ  َِ  َ وْ وقو  مَّ ل  َْ ِ   ََّ  مَّ ادَّ مَّ ِ  شَّ

 ِ ذ ذوقب  ك 
ل  َْ ن َّ  مَّ

َّ
ٍ   ل ذ  لَّ

الِقاً  يْسَّ  خَّ ةب  لَّ يَّ ٌِ وفب  لََّ  ََّ  ِ   َ وْ مَّ  ََّ  مَّ ِ  شَّ ِ  ادَّ
 ِ ةب  ك  يَّ وفب  ََّ  َِ  َ وْ انِ  مَّ ِ   ََّ  ِ الَقْتِرَّ ادَّ مَّ انِ  شَّ ثِ. الَِقْتِذرَّ ذدَّ  ،صةدوق) «ِ الْاَّ

 (۳۵ص ،۱۳98
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در مورد اسما و صةفاتِ موجةود در  ۷مام جوادشخصی از اابوهاشم باشد. بر این اساس، 
ماةایرت دارنةد؟  بةا آن یةا هسةتند که آیا اسما و صفات، عینِ ذات حق ی پرسیدالؤقرآن س

ودن هرگونةه اسةم و بهمراه اند که درنتیجه،کرده بیان را متعددی هایپاسخ، فر  حضرت در
 کنند:صفت با خداوند را نفی می

بِي عَ ْ »
َ
دُ بْنُ أ بِاي جَعْفَارٍ  1دِ الِلَّ َ فَعَُ  مُحَم َ

َ
كُنْاتُ عِنْادَ أ بِي هََشِمٍ اْ اَعْفَارِي ِ قَاَلَ  

َ
إَِ   أ

َنِي ٌَ فِاي  ۷ا ث َ فََ ُِ  َِ سْمََءٌ 
َ
َِ تَعَََ   َ ُ  أ ب ِ تََ ََ كَ  خِْ رْنِي عَنِ ا ر َ

َ
َلَ أ ََ َ ُ  َ جُلٌ فَ

َ
فَسَأ

؟  ََ اافََتُُ  هِاايَ هُاا ُِ  َِ  ُُ سْاامََُ 
َ
َِ أ بُااَ جَعْفَاارٍ كِتََبِااِ  

َ
ااَلَ أ ََ ُْ ۷فَ جْهَاايْنِ إِ َِ االََمِ  ََ ُ َ ِ هَااذَا اْ    إِ

 ُِ اولُ هَاذِ َُ كُنْاتَ تَ  ُْ َِ إِ كَثْرَةٍ فَتَعَََ   الُلَّ عَنْ ذَِ اَ    َِ  ٍَ ُ  ذُِ عَدَ يْ إِن َ
َ
ََ أ ولُ هِيَ هُ َُ كُنْتَ تَ

ُ َ َ مْ تَزَلْ مُحْتَمِلٌ  َِ سْمََءُ َ مْ تَزَلْ فَ
َ ْْ َِ ا  َُ فََ ُُ فِاي  ا ر ِ ُْ قُلْاتَ َ امْ تَازَلْ عِنْادَ َِ مَعْنَيَايْنِ فَا

طِيااعُ  َْ َِ تَ َِ هِاََُ هَااَ  ااولُ َ اامْ يَاازَلْ تَرْااوِيرُهََ  َُ كُنْااتَ تَ  ُْ َِ إِ هََ فَاانَعَمْ  ُ َ ََ مُسْااتَحِ َِ هُاا عِلْمِااِ  
َُ مَعَُ  شَيْ  و َُ ََّ ُْ َ

...حُرُِفِهََ فَمَعََذَ الِلَّ أ ُُ  لِءٌ غَيْرُ
بودم که مردی از آن حضرت پرسید و گفت  ۷خدمت حضرت جوادگوید ابوهاشم می

به من بگویید آیا اسما و صفاتی که در قرآن برای پروردگار هست، آن اسما و صفات، خةودِ 
گةویی اینهةا خداوند است؟ حضرت فرمود: سخن تو دو معنا دارد، اگر مقصود تو کةه مةی

ه خدا برتر از آن اسةت )کةه متکثةر خودِ او هستند این است که خدا متعدد و متکثر است ک
بةودن دو معنةا باشد( و اگر مقصودت این است که این اسما و صفات، ازلی هسةتند، ازلةی

ولةی اگةر  ؛دارد: اگر بگویی خدا همیشه به آنها علم داشته و سزاوار آنها بوده، صحیح است
دا که با خدا چیةز برم به خیبگویی صورت، الفبا و حروفِ مفرده آنها همیشگی بوده، پناه م

 (11۶ا 1ج  1۴۰7)کلخن،  « دیگری در ازل بوده باشد.
در برخةی شةقوق مسةتلزمِ  ،دارد ظهةور که در عینیت صفات بةا ذات« هی هو»عبارت 

است، آن باشد اگر مراد از این جمله که صفات، همان خداوند  است. شرک و تعدد در ذات
است و ذاتِ حق همین صفات اسةت،  اههمر خداوند باصفات و اسما وجودی دارند که که 

باطت است. اما  پس این فر  قطعا   ؛آیددر این صورت تعدد و کثرت در ذات حق  زم می
اگر مقصود از عبارت این اسةت کةه خداونةد از ازل بةه ایةن صةفات علةم داشةته و از ازل 

باشةد. حةال اگةر از ازلیةت سخن صحیح و درسةتی مةی ،مستحق این کما ت بوده است
و صةفات از ازل بةا ذات حةق همةراه  آنهةاعنای دیگری اراده کنیم که این الفا  و صورت م

                                                                 
ا» شیخ صدوق این روایت را با سند متصت ذکر کرده است: .1 نَّ ثَّ د َّ لِي    حَّ ْ   عَّ دَّ  بْ حْمَّ

َّ
ِْ  ل ذدِ  بْ م َّ اَّ ِْ  م  انَّ  بْذ اق   عِمْذرَّ ق َّ  الذد َّ

  ٍ حِمَّ َُّ  الله   ََّ ا ا قَّ نَّ ثَّ ذد َّ ذد   حَّ م َّ اَّ ْ   م  بِذ  بْذ
َّ
ذدِ  ل َْ ذوفِي    الِله  عَّ َُّ  الْ   ذا نِي قَّ ثَّ ذد َّ ذد   حَّ م َّ اَّ ْ   م  ْْ  ِ شْذرب  بْذ ذ بِذ  عَّ

َّ
اشِذ ب  ل َِّ . ذرِ  ِ

عْيَّ  «الْجَّ
 (۱9۳، ص۱۳98)صدوق، 
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السنةاا
 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3
السنةاا

 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3

 شود با ذات حق چیزیدر این صورت نیز این سخن غیرصواب و اشتباه بوده و نمی ،اندبوده
هةای پایةانی باشد و غیر از ذاتِ او وجود دیگری نیز قدیم بوده باشد. وی در قسةمت همراه

 آورد.، برای نفی صفات تعلیت میاست عناشناسی صفات بحث کردهاین روایت که از م
اگر این صفات را به خداوند با همان معةانی معمةول و متةداول بةر  ،در دیدگاه ابوهاشم

احتمال زیادت  ،شودگذشته از تشبیه به خلق، چون صفتِ جسمی می ،خداوند اثبات کنیم
کننةده نیةاز بودنش به یک کامةتطر ناق خابه ،روآید. ازاینو نقصان در ذات حق پیش می

بةودن قةدیم ،درنتیجةه و شةودپس با این بیان عجز بةر خداونةد اثبةات مةی ؛خواهد داشت
بةا  ،اثبات صفات اشکال دیگری نیز درپی خواهد داشةت و آن اینکةه شود.می خداوند نفی

هةا میةان آفریةدهدر  اثبات صفات باید شِبه و مانندی برای خداوند اثبات کةرد؛ زیةرا قطعةا  
بةا اثبةات  ،وجةود دارد. گذشةته از آن ،شخصی که در اصت صفت با خداوند شریک باشد

اگر قدرت را بةر خةدا  ،عنوان مثالکنیم؛ زیرا بهصفت بر خداوند ضد را هم بر او اثبات می
شود و این مقایسه میةان کسی که قدرت ندارد از اضداد خداوند محسوب می ،ثابت کردیم

بایةد گفةت بةا اثبةات  ،صحیح نیست. افزون بةر ایةن اشةکا ت کهمخلوق است خالق با 
صفات بر خداوند، کیفیت را بر او ثابةت کةرده و خداونةد را محةدود خةواهیم کةرد؛ زیةرا 

پةس  1حةد مخصوصةی بةرای آنهةا وجةود دارد. نهایت نیستند و قطعا  صفات مخلوقات بی
 بات آن اشکا ت مذکور را درپی دارد.کلی نفی شده و اثوجود صفت در باور ابوهاشم به

عةدم  ،ابوهاشم این است که مراد از نفی صفات ۀای دقیق و دارای اهمیت در اندیشنکته
بلکه وجود این اسما در سةاحت ذات ربةوبی منتفةی  نیست؛ مطلق اسما و صفات در عالَم

ات مخلةوق اما این صةف ؛باشداست و خداوند در مقام ذات خود از هرگونه صفت منزه می
                                                                 

ذوْ  ََّ »...  .1 ذذتْ  لَّ انَّ ٍ   كَّ ذذ ي  و َّ ذذو َّ َّ  ق  ِ   ق  َْ ََّ َفِ  الْذذ عْذذر  َّْ  الْمَّ ذوقِ  مِذذ ل  َْ ََّ  الْمَّ ذذ قَّ وَّ َِ  لَّ شْذذ
ٍ  الت َّ َِّ  ََّ  ي ذذ مَّ حْتَّ ذذادَّ َّ  لََّ يَّ ِ ذذا ََّ  ال   َِّ  مَّ ذذ مَّ ذذادَّ َّ  احْتَّ يَّ ِ  ال  

 َِّ مَّ انَّ  احْتَّ ٌَّ قْ ا ََّ  الن   انَّ  مَّ اقٌِاً  كَّ انَّ  نَّ يْرَّ  كَّ دِي ب   َّ ا ََّ  قَّ انَّ  مَّ يْرَّ  كَّ دِي ب   َّ انَّ  قَّ ذاجِحاً  كَّ ذا عَّ نَّ رَّ    وَّ  فَّ ََّ ذا ََّ ى ََّ  يَّ ذالَّ عَّ ٍَّ  لََّ  يَّ َْ ٍ   شِذ ذ  ََّ  لَّ
د َّ  لََّ  يْذ لََّ  ََّ  نِد َّ  لََّ  ََّ  َِ ذةَّ  لََّ  ََّ   َّ كَّ ايَّ ََّ  لََّ  ََّ  نِمَّ ذا ٌَّ َْ ذرب  يَّ ٌَّ مو  ََّ   َّ ذر َّ اَّ ذى م  لَّ ذوبِ  عَّ ل  نْ  الْق 

َّ
ٍ   ل ذ لَّ ث ِ مَّ ذى ََّ  ي  لَّ ذامِ  عَّ َِّ َْ

َّ
نْ  الْأ

َّ
َ   ل ذد َّ ا   ََّ  يَّ

ذذى لَّ ائِرِ  عَّ ذذمَّ نْ  الض َّ
َّ
ٍ   ل ذذ نَّ ِ و 

ِ َّ  ي  َّ ذذ ذذح َّ  ََّ  جَّ ْْ  عَّ ذذ اِ   عَّ دَّ
َّ
ٍِ  ل لْقِذذ اِ   ََّ  خَّ ذذمَّ ِِ  ٍِ تِذذ ي َّ رِ ى ََّ  بَّ ذذالَّ عَّ ْْ  يَّ ذذ لِذذكَّ  عَّ ذذ ذَّ ل  اً ع  يذذراً؛ و  َِ

 قةةدرت اگةةر كَّ
 کةه هرآنچةه و دادمةی رخ زیةادت احتمةال و آمةدمی پیش تشبیه بود معروف کوبیمشت قوه همان خداوند
 و شةودنمةی قةدیم شةد، ناق  که هرآنچه و دارد جای آن در هم نقصان احتمال باشد آن در زیادت احتمال

 و دارد کیفیةت نه و همتا نه و ضد نه و دارد شبیه نه ما پروردگار پس بود؛ خواهد عاجز بود غیرقدیم هرچیزی
 حرام افکار و اوهام بر و دهند قرار مثت خداوند برای که هاقلب بر است حرام و چشم، دید نه و دارد نهایتی نه

 و بةزرگ خداونةد کنند؛ تصور را حق ذات است حرام نفوس و ضمایر بر و کنند محدود را حق ذات که است
 اسةت بلندمرتبه و بزرگ او آنها، صفات از همچنین و مخلوقاتش[ درک و فهم] اسبابِ  و آ ت از است عزیز

 (۱۱7: ۱، ج۱۴۰7)کلینی، « آنها. تمامی از
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باشد میان خالق و مخلوق می بودنِ خداوند بوده و وجه وجودی این صفات در عالم، وسیله
شود معلوم می ،سبب آن صفات بر خداوند تضر  نموده و عبادت کنند. بنابراینتا بندگان به

که خداوند در ذات خود واحد است و هیچ چیز دیگری با او نبوده و در ذاتش راهی ندارد و 
تضةر  و خوانةدن او خلةق  ،و ذکر برای عبةادت عنوان وسیلهت حق، اسما و صفات را بهذا

و الفا  و هجا هستند و معنا و مةراد و مةذکور،  ذکر این صفات صرفا   رو،؛ ازاینکرده است
و هر چیةزی کةه تعةدد  هستند خداوند متعال است. اذکار و الفا  متعدد بوده و دارای تکثر

پةذیرد و که ذات الهی جةزء نداشةته و تجزیةه نمةیدرحالی است؛ پذیرداشته باشد، تجزیه
همچنین با چیزی الفت و پیوستگی ندارد؛ زیرا در این صورت مسةتلزم شةرک اسةت. پةس 

 1پیوستگی خدا با چیز دیگر غیرممکن است.همخداوند یکتاست و امکان تجزیه و به
                                                                 

1.  ...« ِْ انَّ  بَّ لْ َّ  لََّ  ََّ  الله   كَّ ا ث   َّ  خَّ مَّ قَّ لَّ ةً  خَّ يلَّ ِِ ََّ   ٍ يْنَّ َّْ  ََّ  بَّ يْ ٍِ  بَّ لْقِ ونَّ  خَّ ع  ر َّ ضَّ تَّ ا يَّ ٍِ  بِمَّ يْ َنَّ  ََّ  إِلَّ د   َ عْ يَّ  ََّ  ٍ  يَّ ِِ   َ ذانَّ  ََّ  ذِكْر   ََّ  الله   كَّ
َ   ََّ  ذِكْر لََّ  و ك  َْ كْرِ  الْمَّ ِ  َ وَّ  ِ ال دِي    الله   ِ  َِ  الْقَّ

ْ   ال َّ ُْ  لَّ حَّ اء   ََّ  ََّ مَّ ِْ
َّ
ا    ََّ  الْأ يَّ ِ ٌ ذا و  ال وقَّ ل  َْ ذانِي َ مَّ عَّ عْنِذي    ََّ  الْمَّ ذا الْمَّ ذوَّ  بِمَّ  ِ 

َِ  الله  
لِي    لََّ  ال َّ ٍِ  يَّ ف   ِ  ف   ََّ  الَِخْتِلََّ ا ََّ  الَِئْتِلََّ مَّ لِ    إِن َّ تَّ َْ لِ    ََّ  يَّ يَّ

ْ
أ ِئ   يَّ ح  جَّ تَّ ذلََّ  الْم  ُ   فَّ ذا قَّ لِذ و  الله   ي  ثْيَّ ثِيذرو  الله   لََّ  ََّ  م   ََّ  كَّ

وِ  لََّ  لِي ٍ   ََّ  قَّ ِ ن َّ دِي    لَّ ٍِ  فِي الْقَّ ايِ ن َّ  ذَّ
َّ
ا لِأ ذوَّ  مَّ احِذدِ  ِِ ِئو  الْوَّ ذح  جَّ تَّ احِذدو  الله   ََّ  م  ِئو  لََّ  ََّ ذح  جَّ تَّ ِ َّ و  لََّ  ََّ  م  ذوَّ تَّ ذةِ  م  ِ   ََّ  ِ الْقِل َّ ثْذرَّ  ََّ  الْ َّ

   ِ ِئب  ك  ح  جَّ تَّ ِ َّ ب  ََّ  م  وَّ تَّ ةِ  م  ِ   ََّ  ِ الْقِل َّ ثْرَّ وَّ  الْ َّ م  وقو  فَّ ل  َْ ُ و  مَّ ا ى دَّ لَّ ذالِ ب  عَّ ٍ   خَّ ذ  کةه کسةی و نبود ذکری هیچ و بود خدا .؛..لَّ
 آنهةا از آنچه و آنها معانی و مخلوقند ،صفات و اسما و است ازلی قدیمِ  خدای همان شودمی یاد ذکر وسیلۀبه

 ،دارد جةزء کةه چیةزی و نیسةت او سةزاوار پیوسةتگیهةمبه و اختلاف که است خدایی همان ،است مقصود
 بلکه ؛است زیاد خدا و است کم خدا و است پیوستههمبه خدا گفت نباید پس ؛دارد پیوستگیهمبه و اختلاف

 و نیست پذیرتجزیه و یکتاست خدا و است پذیرتجزیه نباشد یکتا که چیز هر زیرا ،است قدیم خود ذات به او
 تصةور او بةه نسةبت زیادی و کمی و پذیرد تجزیه که چیزی هر و ؛شودنمی تصور او به نسبت زیادی و کمی
 (۱۱6ص ،همان) «.کندمی د لت خویش خالق بر که است مخلوقی ،شود

اء  » عبارت در تفسیر مَّ ِْ
َّ
ا    ََّ  الْأ يَّ ِ ٌ و ال ل  َْ ا و مَّ انِي َ قَّ عَّ عْنِي    ََّ  الْمَّ ا الْمَّ ذوَّ  بِمَّ ذانِي» واژۀ اینکه خاطربه «الله   ِ  عَّ  «الْمَّ

 ذکةر را احتمةا تی قسةمت ایةن اعةراب و تفسیر در کافی شارحان .باشدمی مشکت قدری ،آمده است واو با
انِي» اندگفته گاه .اندکرده عَّ اء  » بر عط  «الْمَّ مَّ ِْ

َّ
ا    ََّ  الْأ يَّ ِ ٌ  آنها از که معانی و صفات و اسما یعنی ؛است «ال

 ،میردامةاد) باشةدمةی حق ذات همه اصلی مقصود و بوده مخلوق ،بندندمی نقش ذهن در و شودمی فهمیده
  همچنةین و (۱9 :۴ج ،۱۳8۲ ،مازنةدرانی) باشةد «مةع» معنةایبةه واو دارد احتمال اینکه یا .(۲67ص ،۱۴۰۳

انِي» عَّ عْنِي   » و باشد مبتدا یا و باشد محذوف «مخلوقات» نییع خبرش و بوده مبتدا «الْمَّ ا الْمَّ  آن بیان عط  «بِمَّ
 از مةراد و بةدانیم الفةا  را «اسةماء» از مةراد اگةر انةدگفته نیز شارحان از برخی .باشد بوده «الله» خبر و بوده

 و بةوده اسةما بةرای خبةر «مخلوقةات» کلمه گفت شودمی موقع آن ،باشد الفا  از مقصود آنچه «الصفات»
 وجةود نیز دیگر نقت دو ،کافی نسخۀ این از غیر .(۴۳ :۲ج ،۱۴۰۴ ،مجلسی) باشدمی صفات خبرِ  «المعانی»

اء  » :است شده نقت صورتبدین روایت قسمت این التوحید کتاب در .است متفاوت تعبیرشان که دارد مَّ ِْ
َّ
 ََّ  الْأ

ا    يَّ ِ ٌ ا    ال وقَّ ل  َْ انِي مَّ عَّ عْنِي    ََّ  الْمَّ ا الْمَّ ذوَّ  بِمَّ  معانی مخلوق هستند لف  جنس از که صفات و اسما یعنی ؛الله   ِ 
 آمده «المعانی» ذکر بدون عبارت این نیز احفجاج کتاب در (۱9۳ص ،۱۳98 ،صدوق) «.باشندمی خود لاوی
 .(۴۴۲ :۲ج ،۱۴۰۳ ،طبرسی) است
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السنةاا
 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3
السنةاا

 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3

 اسةما و صةفاتی کةه رسةدنظر مةیهگونه ببودنِ این صفات در روایت ایناز تعبیر وسیله
مسةتقت و  یوجةود ،دعاهةا وجةود دارنةد و روایةات، و در آیات شده از سوی خدا کهوضع

ابوهاشةم در  ۀشوند. این مطلةب در اندیشةلحا  می ،ثیرگذار باشدأای که در عالم تآفریده
 را روایتةیاول آن  ۀبحث قرآن و کلام خداوند نیز آمده است. وی در مورد سوره توحید و آیة

َ  الُله ْحد  )کند که هنگام نزول آیه نقت می ُِ خداوند برای آن آیه چهار هزار بال  (1)کوثر /  1(قُُّ 
. از (۶۶1ا ۲  ج1۴۰9)ضاویبدی  شوند آفرید و هنگام گذر از کنار ملا که، همه نزد آن خاشع می

الفاظی که برای شود که صفات و روایت پیشین چنین آشکار می ۀضمیمظاهر این روایت به
برای خواندن خداونةد و تضةر  بةه درگةاه او  ایعلاوه بر اینکه وسیله ،اندشدهبیان  خداوند
شوند. این نو  نگاه عنوان موجودات مؤثر و مستقت در نظام عالم نیز محسوب میبه ،هستند

رد خةوچشةم مةیدیگر اصةحاب امامیةه نیةز بةه ۀبلکه در اندیش ،ابوهاشم ۀتنها در اندیشنه
 . (91 - 89ص  138۰)سحانی،  

نخسةتین،  ۀدیدگاه ابوهاشم در وجودشناسی صفات مانند باقی اصحاب امامیة ،بنابراین
 خداوند در ذات خود هیچ صفتی ندارد. ،او ۀنفی صفات بوده و در عقید

 . معناشناسی اسما و صفات خداوند۴
مباحةث وجودشناسةی ، مباحث معناشناسی نسبت به :در آیات قرآن و روایات اهت بیت

خةود اختصةاص داده اسةت. ای روشن داشته و بیشترین حجم را در سخنان ایشان بةهریشه
بحث اصلی معناشناسی صفات در چگونگی فهم صفات خداوند و نسبت صفات آفریةدگار بةا 

بردن به معانی اسما و صفات خداوند، مةرز میةان صفات آفریدگان است که مطالبی ازقبیت راه پی
گیةرد و تنزیه، امکان شناخت حقیقی ذات حق و امکةان تفکةر در ذات الهةی را دربةر مةیتشبیه 

 2طور کلی چند دیدگاه در این بحث مطرح بوده است:. به(7۴ص  138۰ )سحانی، 
تمام صفات منسوب به ذات حق کةه در  ،بنابر این دیدگاه؛ ال ( دیدگاه تشبیه و تجسیم

بدون مجازگویی بر ذات حق  ،های جسمی دارندیقرآن و سنت آمده، حتی صفاتی که ویژگ
انگاریِ ذات حق، مشابهت اوصةاف جهت پرهیز از جسمشوند. البته این گروه بهاطلاق می

                                                                 
را  «قذِ ِذو الله لحذد»ن در ادامةۀ روایةت چةو ؛سورۀ توحید باشد نه فقط همین آیةه ،رسد منظورنظر میالبته به .1

 :نةک)داند که این تعبیر برای سورۀ توحید است نه فقةط آیةۀ اول آن می (بیان نسب ذات حق)نسبت خداوند 
 (.9۱ :۱ج ،۱۴۰7 ،کلینی

 :های دوران حضور یا نزدیک به دوران حضةور امامةان معصةومباتوجه به اینکه موضو  بحث ما در اندیشه .2
در عقیةدۀ  ،عنةوان نمونةهبةه .کنةیمبحثةی نمةی ،اندها ارا ه شدههایی که بعداز برخی دیدگاه ،راینبناب ،است

ولةی در  ؛باشدعربی خداوند در مقام ذات عاری از هرگونه نسبت صفات است و از اثبات صفات منزه میابن
 (.۱۲8ص ،۱۳7۰ ،جامی)توان به ذات حق هرگونه صفتی را اثبات کرد می ،مقام تجلیات
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و گویا میان اعضای مخلوقةات بةا خةالق فةرق  1کردندذات حق با اوصاف خلق را نفی می
را نیةز بةر خداونةد  . البته برخی از آنةان صةفات حةادث(1۵۲ص  1۴۰۰)اشبری  گذاشتند می

انةد حشویه و کرامیه از طرفداران این دیدگاه بوده .(1۰۴ا 1ج  1۴1۵)شهرستنی،  اند اثبات نموده
 .(1۲۴ - 1۲۰ص)همنن  

این گروه نیةز صةفات بةه معةانی حقیقةیِ خةود اطةلاق  ۀدر اندیش؛ ب( اثبات بلاتأویت
ادن در تشبیه و تجسیم، از تفسةیر خاطر التزام به نصوص دینی و ترس از درافتاما به ؛اندشده

ایمان به صفات خداوند در قةرآن واجةب  ،آنان ۀنمودند. در عقیدویت صفات پرهیز میأو ت
؛ سبحانی،  1۰۵ا 1ج  1۴1۵)شهرسبتنی،   باشةدمی ویت و تفسیر صفات بدعتأولی ت است، بوده

ن احمةد بوده و اشخاصةی چةو مربوق . این دیدگاه به علمای سل  اهت سنت(93ص  1381
)شهرسبتنی،  نةد اهبن حنبت، سفیان ثوری و داود بن علی اصفهانی از طرفداران این نظریه بود

 .(1۰۵ا 1ج  1۴1۵
قدرت و حیات دارد و  ،خداوند مانند آفریدگان علم ،طبق این نظریه؛ ج( اثبات بلاکی 

، ولی ایةن اوصةاف در خداونةد بةرخلاف مخلوقةات ؛باشدوجه و ید می ،حتی دارای عین
فرق میان صةفات خلةق و ذات حةق  ،بدون هرگونه کیفیت خاصی وجود دارد و همین نکته

و همچنةین، تشةبیه و  نیسةت ویت و تفسیر در معانی صةفات بةدعت و حةرامأاست. پس ت
توان میان دو دیدگاه پیشین قرار داد. این دیةدگاه، پس این دیدگاه را می .دشوتجسیم نفی می

باشد و البته او خود، این دیدگاه را به اهةت حةدیث نیةز نسةبت نظریه ابوالحسن اشعری می
 .(11۴ا 1ج  1۴1۵؛ شهرستنی،  ۲9۰ و ۲11ص  1۴۰۰)اشبری  داده است 

صفات خبریه )مانند ید و وجه( کةه در  که بودندبر این باور  این گروه؛ د( اثبات با تأویت
معنةای یةد کةه بةه ۀواژ )ماننةد در معانی مجازی اطلاق شةده ،موجود هستند قرآن و سنت

صةورت شود( و باقی صةفات )ماننةد عةالم و قةادر و...( بةهقدرت یا نعمت تأویت برده می
. (۵7ا 1ج  1۴1۵؛ شهرسبتنی،  19۵ و 1۶۵  ص1۴۰۰)اشببری  ند شةوحقیقی بر خداوند اطلاق مةی

نةه گوخاطر کاربرد این صفات در بشر، برای پرهیز از تشبیه، صةفات را بةر خداونةد ایةنبه
كالقذادر»کردند: اطلاق می وَ لَ  كالعلماء قاد خداوند علم و قدرت دارد، اما  ؛و... َْعال و لَ 

این نظریةه بةه  (1۵۶ص  1۴۰۰)اشببری   .«باشدنمی مانند باقی عالمان و دیگر صاحبان قدرت
ایةن دیةدگاه اعتقةاد داشةتند  هو برخی از متکلمان امامی نیز ب است بیشتر معتزلیان منسوب

. مطابق این سخن، هریک از اوصاف بین خداوند و خلق اشتراک (3۰ و ۲8ص  ب 1۴13فخد  )ر
                                                                 

وْ  لٍ إن» .1 يون لَ عي هةا و همانا برای او چشمی است نه مانند چشم ؛كاالذدماء لَ دمو  َ كالأجسذام لَ جس و   كالع 
 (۱۲۱ :۱ج ،۱۴۱۵ ،شهرستانی) .«هاها و خونی است نه مانند خونبرای او جسمی است نه مانند جسم
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السنةاا
 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3
السنةاا

 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3

 .(9۵ص  138۰)سحانی،  معنوی دارند 
اثبةات  کةه ایةن گةروه از اندیشةمندان معتقةد بودنةد؛ سلبی )الهیات تنزیهی( ۀ( نظریه

صفاتی بر ذات، صفتی اطلاق نمود و در مورد  توانصفات بر خداوند صحیح نیست و نمی
که در قرآن و سةنت بةر خداونةد اثبةات شةده نیةز وصة  سةلبی آن را بةر خداونةد ثابةت 

معنای اثباتی آن به ،کنیماگر بر خداوند وص  عالم را اطلاق می. بر این اساس، دانستندمی
یعنةی خداونةد  ؛باشةدمةی« لیس بجاهةت»معنای بلکه اطلاق عالم بر ذات حق به ،نیست

طور در باقی صفات نیز وص  مقابت صفات شود و همینو نفی میذاتی است که جهت از ا
و  (۴8۶ص  1۴۰۰اشببری  کنیم. این نظریه به ابراهیم بةن یسةار )نظةام( )را از خداوند نفی می

هةای نسبت داده شده است. افزون بر این دو نفةر، در اندیشةه (۴87ص)همنن  ضِرار بن عمرو 
ا 1ج  1۴۰7)کلخنب،  اعتقاد به این دیةدگاه وجةود دارد  اندیشمندانِ امامی در دوران حضور نیز

 . (188 و 1۴8ص  1398؛ صدوق  117 و 11۲
خاطر فعلةش معناست که صفات الهی را بهاثبات فعلی صفات بدین؛ و( اثبات فعلی صفات

مخلوقةات خداونةد  ،آیةد و در واقةعکنیم و چیزی بةر ذات حةق  زم نمةیبر خداوند اثبات می
پةس از هرگونةه تشةبیه بةه  ؛شةوندمی و صفت و نشانه برای معرفی خداوند قرار داده عنوان اسمبه

وجةه اطةلاق وصة   ،بیةان دیگةر. بةه(1۶۵ص  1393 ببخن هنشم، و ضوشن)بن،خلق مبرا خواهد بود 
خةاطر های قدرتمند اوست و همچنةین اطةلاق علةم بةه ذات حةق بةهقدرت بر خداوند، آفریده

های اصةحاب امامیةه بةوده (. این دیدگاه از دیدگاه1۲1  ص138۰ )سحانی،  باشدمخلوقات عالِم می
ماند؛ زیةرا در ایةن نةو  اثبةات، ایرادی بر اثبات صفت بر ذات حق باقی نمی ،با این بیان 1است.

 شود.کند و به ذات الهی نسبت داده نمیصفت بر افعال خداوند رجو  می
 دیدگاه ابوهاشم جعفری. 1-۴

صةفات را از  ،ی صفات گفته شد که ابوهاشم مانند بیشةتر اصةحاب امامیةهشناسدر وجود
معنای ذات حق از هرگونه صفات ذاتی ایجابی )بهمعتقد است که  ذات خداوند نفی کرده و
همچنین بیان شد کةه صةفات خداونةد، مخلوقةاتی  .باشدمی مبراحاصت مصدری است( 

میةان خةود و بنةدگانش قةرار داده اسةت. از  ای برای ارتباقهستند که خداوند آنها را وسیله
وی شناخت عقلی خداوند ممکن نیسةت و شةناخت تفصةیلی ذات حةق  ۀطرفی در اندیش

                                                                 
ذا :[۷اللهعبةدعن مفضت بن عمر الجعفي عن أبی]» .1 مَّ لْ  إِن َّ ذاق  ٍ   نَّ ذ ذوِ  و  إِن َّ لْذِ   قَّ ََّ ذوِ  ِ  لِلْ

لِكَّ  ََّ  الْقَّ ََّ ذ ذا كَّ نَّ وْل  ظِذي    قَّ  ََّ  الْعَّ
ير َِ
ا ... الْ َّ مَّ َ   إِن َّ ا يْنَّ م َّ يياً  َِّ َِ لِْ   لَّ ََّ يِ   لِلْ َِ

ٍِ  ََّ  الل َّ يْ  لِعِلْمِ يذ  ءِ ِ الش َّ َِ
 جهةتبةه اسةت قوی او گفتیم همانا ؛الل َّ

 کةردیم گةذارینةام لطیة  صفت به را خداوند همانا ... رکبی و عظیم مورد در ما سخن همچنین و قوی خلق
 (۱9۵و  ۱9۴ :۳ج ،۱۴۰۳ ،مجلسی) «.لطی  چیز به خداوند علم خاطربه و لطی  خلق خاطربه
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توسط عقت و درک او و توصی  ذات حق صحیح نیست و این امةر موجةب تشةبیه و شةرک 
  1398؛ همببو  ۶۰9  ص137۶ ؛ صببدوق 99 و 98ا 1ج  1۴۰7؛ کلخنبب،  ۲39ا 1ج  1371)برقبب،  شةةود مةةی

حال سخن در این است که با وجود نفی صفات از ذات حق و عدم امکان شةناخت  (.۶9ص
شود صفاتی را بر خداوند اثبات کرد و خدای متعال را با اسةما و عقلی خداوند، چگونه می

نقت  :صفات خواند و آن دسته از صفاتی که در آیات قرآن آمده و در کلام امامان معصوم
اطلاق صفات بر خداوندی که عاری از وجود هر  یی هستند و اساسا  به چه معنا ،شده است

 چگونه امکان دارد؟  ،گونه صفتی هست
توجه به این نکته ضروری است که پرداختن به دیةدگاه ابوهاشةم در معناشناسةی صةفات، بایةد 

ات الهیة»ی یعنی نفی صفات باشد. در باب معناشناسی دو مبنةا ،مطابق با مبنای او در وجودشناسی
 است. مبنای نفی صفات در باب وجودشناسی ۀوجود دارد که در ادام «اثبات فعلی»و « سلبی

صةورت معنةای عةدمی آن بةر خداونةد تعالی را بةه در الهیات سلبی، صفات ذاتی حق
معنای نفی ضةد آن صةفت از به این صورت که اطلاق صفتی بر خداوند به .کنیماثبات می

اگةر صةفتی ماننةد سةمیع را بةر  ،اورمندان به الهیات سةلبیب ۀباشد. در عقیدذات حق می
گونه نیست که بگوییم خداوند یعنی این ؛معنای اثباتی آن نیستبه ،کنیمخداوند اطلاق می

در این صورت وجةود  ،شنود؛ زیرا همان محذورها و اشکا تی که گفته شدسمع دارد و می
یعنةی نشةنیدن را از  ،صةفت ضةدِ سةمعبلکه منظور از سمیع این اسةت کةه  ؛کنندپیدا می

ابوهاشةم وجةود  ۀکنیم. این عقیده در بحث معناشناسی در اندیشةجانب خداوند سلب می
ابوهاشةم در  اشاره شةده اسةت. شده از وی به الهیات سلبیدارد و در روایات توحیدیِ نقت
به ایةن  -هایی از آن بیان شدکه بخش - است نقت کرده ۷روایت مفصلی که از امام جواد

پةس » پةردازد:صراحت به معنای سلبی برخی صفات میکند و بهنگرش و دیدگاه اشاره می
پس  ،کنددهی که چیزی او را عاجز نمیگویی خداوند قدیر است، خبر میسخن تو که می

با این کلمه عجز را از خداوند نفةی کةردی و عجةز را غیةرِ او قةرار دادی و همچنةین اینکةه 
د عالم است با این کلمه جهت را از خداوند نفةی کةردی و جهةت را غیةرِ او گویی خداونمی

تک حروف را هةم صورتِ الفا  و تک ،چیز را نابود کندقرار دادی و زمانی که خداوند همه
برد و همیشه کسی که بوده، عالم خواهد بود )یعنی فقط خداوندی که ازلی است از بین می

از حضةرت پرسةید پةس چگونةه پروردگةار  گرست(. آن پرسشرفتن اشیا نیز عالم ابا ازبین
شةود بةر او خاطر اینکه آنچه که با گةوش درک مةیخود را سمیع بنامیم؟ حضرت فرمود به

کنةیم و همچنةین او را وص  نمی ،ولی او را به گوشِ حسی که در سر باشد ؛پوشیده نیست
شود ز اینها که با چشم دیده مینامیم؛ زیرا رنگ یا شخ  یا هر چیزی غیر ابصیر و بینا می
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السنةاا
 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3
السنةاا

 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3

(117ا 1ج  1۴۰7)کلخن،  « کنیم.بر او پوشیده نیست و او را به بینایی چشم توصی  نمی
1 

تةوان بةر خداونةد اطةلاق ابوهاشم، قدرت را نیز با همان معنای متداول نمةی ۀدر اندیش
 2حق باشةد. نبودنِ ذاتزیرا ممکن است نق  بر خداوند ثابت گردد و مستلزم قدیم ؛نمود

اثبات و اطلاقِ صفات بةر خداونةد بةا همةان کیفیةت مخلوقةات اشةکا ت  ،افزون بر این
شناسةی وجةود بحةثو محدودکردن خدا نیز درپی دارد که در  ،دیگری چون تشبیه و تمثیت

صةورت شةود از اثبةات هةر گونةه صةفتی بةهباعث می هاتمام این اشکال بیان شد. صفات
ز کنیم و صفاتی را که خودِ خداوند در قرآن آورده است را بةه طریةق ایجابی بر خداوند پرهی

صراحت به ذکر چندین صةفت که در روایت مذکور بهچنان ؛سلبی بر ذات حق اطلاق کنیم
اند. تا اینجای بحث، نتیجةه ایةن صورت سلبی معنا شدهو آن صفات به است پرداخته شده

ت سةلبی و تنزیهةی بةر ذات حةق اطةلاق صةورشد که در دیدگاه ابوهاشم صفات بایةد بةه
 آید. میشده  زم صورت ایرادهای گفته؛ درغیراینگردند

شده از ابوهاشةم، علاوه بر این نو  اثبات، با واکاوی و نگرش عمیق در چند روایت نقت
. اسةتاثبةات فعلةی صةفات  رسیم کةه همةان طریةقِ به طریق دیگری از اثبات صفات می

جهةت مقةام فعةت در این طریق از معناشناسی صفات، صفات را به بیان شد، طور کههمان
 ،کنةیماگةر قةدرت را بةر خداونةد اثبةات مةی، عنوان مثالیعنی به ؛کنیمخداوند اطلاق می

 ۷خاطر مخلوقاتی است که دارای صفت قدرت هستند. ابوهاشم دعایی را از امام رضةابه
ای برای شناخت حةق بةوده و از هرگونةه یلهای اشاره دارد که وسکند و در آن به نکتهنقت می

کننةد کةه اگةر بنةدگان به خداوند چنین عرضه می ۷امام ،باشد. در نقت اومی عاری تشبیه
های تةو بنگرنةد و بةا ایةن نگةرش بةه خواهند تو را بشناسند کافی است به ظاهر نعمتمی

ش تو بةرای رسةیدن دارند در آفرینهمین دعا عرضه می ۀدر ادام ۷شناخت تو برسند. امام
                                                                 

كَّ  ...» .1 وْل  قَّ دَِرو  اللهَّ  إِن َّ  فَّ رْ َّ  قَّ َّ َ ٍ   خَّ ن َّ
َّ
َ   لََّ  ل عْجِح  يْ  ي  يْتَّ  ءو شَّ يَّ نَّ ةِ  فَّ لِمَّ جْحَّ  ِ الْ َّ لْ  ََّ  الْعَّ عَّ جْذحَّ  تَّ جَّ َ   الْعَّ ا ذوَّ لِكَّ  ََّ  ِِ ََّ ذ ذكَّ  كَّ وْل   قَّ

ذذالِ و  ذذا عَّ مَّ يْذذتَّ  إِن َّ يَّ ذذةِ  نَّ لِمَّ َِّ  ِ الْ َّ مْذذ لْذذتَّ  ََّ  الْجَّ عَّ َِّ  جَّ مْذذ َ   الْجَّ ا ذذوَّ ا ََّ  ِِ ذذى إِذَّ فْنَّ
َّ
اءَّ  الله   ل شْذذيَّ

َّ
ذذى الْأ فْنَّ

َّ
ََّ َّ  ل ذذو   ٌ ذذاءَّ  ََّ  ال ََّ  ََّ  الْمِجَّ يذذ َِ قْ   ََّ   الت َّ

 لََّ
  ُ ا حَّ ََّ  ْْ ْ   مَّ ُْ  لَّ حَّ الِماً  ََّ قَّ  عَّ َُّ فَّ ِ   ا ج  يْ َّ  الر َّ ا فَّ َّ يْنَّ م َّ ا َِّ نَّ مِيعاً  رَّ  َّ َِّ  َُّ ا قَّ ٍ   فَّ ذ ن َّ

َّ
ذى لََّ  لِأ يَّ َْ ٍِ  يَّ يْذ لَّ ذا عَّ و   مَّ ََّ ذدْ ااِ  ي  ذمَّ ِْ

َّ
ذْ   ََّ  ِ الْأ  لَّ

  ٍ ذذيْ ٌِ َِ  نَّ ذذمْ
ُِ  ِ الس َّ ذذو عْق  سِ  فِذذي الْمَّ

ْ
ل لِكَّ  ََّ  الذذر َّ ََّ ذذ َ   كَّ ا يْنَّ ذذم َّ ذذيراً  َِّ ٌِ َّ    ٍ ذذ ن َّ

َّ
ذذى لََّ  لِأ يَّ َْ ٍِ  يَّ يْذذ لَّ ذذا عَّ و   مَّ ََّ ذذدْ َِ ِ ا ي  ذذا ٌَّ  ْ

َّ
ْْ  لْأ ذذوْنب  مِذذ

َْ  لَّ
َّ
 ل

صب 
َْ َْ  شَّ

َّ
يْرِ  ل لِكَّ   َّ ْ   ََّ  ذَّ ٍ   لَّ يْ ٌِ رِ  نَّ ٌَّ ََّ ةِ  بِ اْظَّ ِْ  لَّ يْ  «. ...الْعَّ

لِكَّ  ََّ  ...» .2 ََّ ا كَّ يْنَّ م َّ ا َِّ نَّ اً  رَّ  َّ ي  وِ ِ   لََّ  قَّ و َّ ِ   ِ ق  َْ ََّ َفِ  الْ عْر  َّْ  الْمَّ وقِ  مِ ل  َْ ذوْ  ََّ  الْمَّ ذتْ  لَّ انَّ ٍ   كَّ ذ ي  و َّ ذو َّ َّ  ق  ِ   ق  َْ ََّ َفِ الْ  الْذ عْذر  َّْ  مَّ  مِذ
وقِ  ل  َْ ََّ  الْمَّ قَّ وَّ ٍ   لَّ ي َِ شْ

َِّ  ََّ  الت َّ مَّ حْتَّ ادَّ َّ  لََّ يَّ ِ ا ََّ  ال   َِّ  مَّ مَّ ادَّ َّ  احْتَّ يَّ ِ َِّ  ال   مَّ انَّ  احْتَّ ٌَّ قْ ا ََّ  الن   انَّ  مَّ اقٌِذاً  كَّ ذانَّ  نَّ يْذرَّ  كَّ ذدِي ب   َّ  ََّ  قَّ
ا انَّ  مَّ يْرَّ  كَّ دِي ب   َّ انَّ  قَّ ذاجِحاً  كَّ  در کةه معةروف کةوبیِ مشةت قةوۀ آن بةه نه نامیممی قوی را خداوند همچنین و ؛عَّ

 و دادمی رخ زیادت احتمال و آمدمی پیش تشبیه ،بود مخلوق قوۀ همان خداوند قدرت اگر که است مخلوقات
 قةدیم ،شةد نةاق  که هرآنچه و دارد جای آن در هم نقصان احتمال ،باشد آن در زیادت احتمال که هرآنچه

 (۱۱7 :۱ج ،۱۴۰7 ،کلینی) .«بود دخواه عاجز ،بود غیرقدیم هرچیزی و شودنمی
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افزون بر این نقةت، در همةان  .(۶۰9ص  137۶)صبدوق  به تو و شناختت راه وسیعی وجود دارد 
 »... ای بةر ایةن مطلةب وجةود دارد:نقت شد نیز اشةاره ۷روایت مفصلی که از امام جواد

يْ  ٍِ ِ الش َّ يياً لِعِلْمِ َِ َ  لَّ ا يْنَّ م َّ َِّ لِكَّ  ََّ وكَّ ع  ََّ ِِ الْ يذِ  مِثْذ َِ
ن َّ ءِ الل َّ

َّ
ذا ل لِمْنَّ عَّ لِذكَّ ... فَّ ْْ ذَّ ذى مِذ خْيَّ

َّ
ََّ ل ذةِ  ََّ
... ِ ي َّ وقِ الْم  َّ ل  َْ ة  لِلْمَّ يْيِي َّ ا الْ َّ مَّ ََّ إِن َّ يْ ب  كَّ ي و ِ لََّ  َِ ا لَّ مَّ الِقَّ همچنةین خداونةد را لطیة   ؛خَّ

تر از آن ... پةس دانسةتیم کةه خاطر علمش به شیء لطی  مانند مگس و کوچکنامیدیم به
زیةرا کیفیةت بةرای مخلةوقی اسةت کةه دارای  ؛بدون کیفیت اسةت خالق آن شیء، لطیِ  

 (117  1ج  1407)كلينى  « رود[.باشد ]و در مخلوق تصور کیفیت میکیفیت می
افزون بر اطلاق سلبی و تنزیهی صفات، اثبةات فعلةیِ صةفات  ،پس در دیدگاه ابوهاشم

در روایتةةی از طةةور مفصةةت آمةةده و نیةةز وجةةود دارد. ایةةن نةةو  توصةةی  در روایةةات بةةه
. در ایةن (141  1ج)ِمذان  انبیا در توصی  خداوند معرفی شده است  روش ۷منانؤامیرم
و مةراد از  هسةتندای از صةفات ذات حةق ، در واقع خلق و مخلوقات خداونةد نشةانهشیوه

عنوان سبب بةرای شةناخت ذات بةاری تعةالی ها هستند که بههمین نشانه ،صفات ذکرشده
 اند.قرار گرفته

نفی صفاتی بوده اسةت،  قا ت به لحا  وجودشناختیابوهاشم جعفری چون به ،نابراینب
صورتی اطلاق کرد و معنا نمود که مسةتلزم او باید صفات را برای ذات حق به ۀپس در عقید

صورت سلبی معنا شده و در دیدگاه او صفات به لذا تصور وجود صفتی بر ذات حق نباشد.
به این صورت که وصفی بر ذات حةق اثبةات  ؛شوندابی معنا میشکت ایجگاه نیز صفات به

  ، بلکه صفت به فعت خداوند نسبت داده شود.شودن
 گیرینتیجه

از  ،های سیاسةیکه گذشته از فعالیت است های بزرگ امامیهابوهاشم جعفری یکی از شخصیت
هةای دیةدگاه خود بوده است. وی در باب وجودشناسی صفات در میان ۀمتکلمان دور - محدث

حةال( بةه دیةدگاه نفةی  ۀمطرح )زیادت صفات بر ذات، دیدگاه عینیةت، دیةدگاه نیابةت و نظریة
صفات باور داشت. در باور وی اثبات صفت در مقام ذات بر خداوند مستلزم تشبیه ذات حق بةه 

 ،گذشةته از آن .شةودهاست و همچنین باعث محدودکردن خداونةد مةیغیر و تمثیت او به آفریده
او در ذات خود هیچ صةفتی نةدارد.  ۀدر عقیدلذا خدا  گردد واعث اثبات نق  در ذات حق میب

 بةاور نخستین نیز وجود داشةته و ایشةان نیةز بةه نفةی صةفات ۀاین عقیده در میان اصحاب امامی
در عالم تکوین، اسما و صفات را خلق کةرده  ،ابوهاشم باور در خدا داشتند. باید توجه داشت که

یعنةی خداونةد هةیچ صةفاتی را در ذات  ؛باشندای برای ارتباق میان خلق و خالق وسیلهاست تا 
تا بةا  است اما برای اینکه بندگان با او ارتباق داشته باشند، اسما و صفاتی را خلق کرده ؛خود ندارد

 آن به درگاهش تضر  کنند و خداوند را بخوانند.
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هةای مطةرح )تشةبیه و تجسةیم، اثبةات در باب معناشناسی صفات نیز در میان دیةدگاه
 براساس دیةدگاه او، بلاتأویت، اثبات بلاکی ، اثبات با تأویت، دیدگاه سلبی و اثبات فعلی(،

به این صورت کةه ضةدِ  است. صحیح معناشناختی صفات، سلب و الهیات تنزیهی ۀطریق
ات فعلةی د. افزون بةر الهیةات تنزیهةی، در بةاور وی اثبةشوهر صفتی از ذات حق نفی می

ای صحیح است که درواقع صفات ذات به مقام فعت خداوند برگشت داده صفات نیز طریقه
و از این لحا  بةا نفةی  ندشوند و آفریدگان نوعی علامت و نشانه برای شناخت خداوندمی

 نخواهند داشت. منافاتی صفات ذاتی از وجود باری تعالی
 فهرست منابع

احمةد صةقر،  قیة، تحق ننمقاتل ال الاق(، ۱۴۱9) نیحس بن یعل ،یأبوالفرج اصفهان .1
 .سوم چاپ ،للمطبوعات ی: مؤسسة ا علمروتیب

،  نالمصییل اخیف   و  ننمقیا ت الإسی م، ق(۱۴۰۰) تیإسةماع بةن یعلة ،یأشةعر .۲
 .چاپ اول نر،یدار النشر فرانز شتابیروت:  تر،یهلموت ر حیتصح

 .6۵، شماره ۱7، دوره نقا و نظر، «مدرسه کلامی کوفه»، ش(۱۳9۱) اقوام کرباسی، اکبر .3
معروف عواد، بشار ، تحقیق بغااد خیتا ، ق(۱۴۲۲) الخطیب البادادی، احمد بن علی .۴

 .چاپ اول دار الارب ا سلامی،بیروت: 
 دار صةادر،بیةروت: ، خیالفا  یالبامل ف، م(۱96۵ - ق۱۳8۵) ثیر، علی بن محمدابنا .۵

 .چاپ اول
 .چاپ ششم کتابچی،تهران: ، یالأمال، ش(۱۳76) لی)شیخ صدوق(، محمد بن ع بابویهبنا .۶
 چاپ اول. ن،یقم: جامعه مدرس ،ینیحس هاشم قی، تحقانالفوحق(، ۱۳98)ةةةةةةةةةة  .7
اکبةر یعل قی، تحقتحف العقول، ق(۱۴۰۴ - ش۱۳6۳ی )عل بن حسن ،یشعبه حرانبنا .8

 .چاپ دوم ن،یجامعه مدرسقم:  ،یغفار
 .چاپ اول دارالمعرفة،بیروت: ، الفدرسا ،تا()بی سحاقاندیم، محمد بن بنا .9

 انجمی  ،«معتزلةه منظةر از صفات با ذات رابطۀ» ش(،۱۳9۴عبدالهادی ) اعتصامی، .1۰
 .8شماره ،۳دوره ،حوزه اس می ک م

 از الهةی صةفات وجودشةناختی» ش(،۱۳98محمد جعفةر رضةایی ) رضا برنجکار، .11
 .۱6 شماره ،۵ دوره ، شیعه پژوهی،«باداد مدرسه متکلمان منظر

 بحرالعلوم، بیةروت: دار محمدصادق تحقیق ،البوف، تا یخ ق(،۱۴۰7حسین ) براقی، .1۲
 .چاپ چهارمالأضواء، 

قةم:  محةدث، الةدینجةلال تحقیةق ،المحاسی  ش(،۱۳7۱محمد ) بن احمد برقی، .13
 .چاپ دومالإسلامیة،  دارالکتب
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 دار: قةم ،(توحنیا) ک می قواعا ش(،۱۳96مهدی ) اهور، نصرتیان و رضا برنجکار، .1۴
 چاپ اول. الحدیث،

 صةفات نفی روایات بررسی» ش(،۱۳9۳ایمان ) بین،روشن و سیدمحمد هاشمی،بنی .1۵
 اول. شماره نوزدهم، سال ،نظر و نقا ،«آن هاید لت و الهی ذات از

 تصةحیح ،الفصیوص نقی  شیرح فی النصوص نقا ش(،۱۳7۰عبدالرحمن ) جامی، .1۶
 .چاپ دومفرهنگی،  یقاتتحق و مطالعات تهران: مؤسسه چیتیک، ویلیام

بحرالعلةوم،  محمدصةادق تحقیةق ش(، رجةال،۱۳۴۲داود ) بن علی بن حسن حلی، .17
 .چاپ اولتهران،  دانشگاه تهران:

 امییام دانشیینامه ، در:«خداونةةد صةةفات و اسةةما» ش(،۱۳8۰محمةةدتقی ) سةةبحانی، .18
 اندیشةه و فرهنةگ پژوهشةگاه انتشةارات سةازمان تهةران: دوم، جلد در مندرج ۷علی
 .چاپ اولمی، اسلا

 فیی أ جیوزة/ السیامرا  شینن فیی السرا  وشائح ق(،۱۴۳۵طاهر ) بن محمد سماوی، .19
 العباسةیة العتبةة المخطوطةات لةدار التةابع التةراث إحیاء کربلاء: مرکز ،السامرا  تا یخ

 .چاپ اولالمقدسة، 
تهةران:  ،الیای  اصیول فی الملتص ش(،۱۳8۱الحسین ) بن علی المرتضی، شری  .۲۰

 .چاپ اولدانشگاهی،  نشر مرکز
قةم:  رجةایی، مهةدی سةید تحقیةق ،المرتضی الشریف  سائل ق(،۱۴۰۵) ةةةةةةةةةة .۲1

 .چاپ اولالکریم،  دارالقرآن
 فةیض تصةحیح و تحقیةق ،الا غه ندج ق(،۱۴۱۴حسین ) بن محمد الرضی، شری  .۲۲

 .چاپ اولهجرت،  انتشارات الإسلام، قم:
 حسةن علةی تحقیةق ،النحیل و لیلالم ق(،۱۴۱۵عبدالکریم ) بن محمد شهرستانی، .۲3

 .چاپ چهارم بیروت: دارالمعرفة، مَهنا، علی امیر و فاعور
 محمةدباقر تحقیةق ،اللجیاج أهل علی الإحفجاج ق(،۱۴۰۳علی ) بن أحمد طبرسی، .۲۴

 .چاپ اولمرتضی،  نشر مشهد: خرسان،
 .چاپ اول آل البیت،قم: ، یبنع م الدا یإع م الو ، ق(۱۴۱7) ، فضت بن حسنطبرسی .۲۵
، الملیو  و الأمم خیتا : یال ار خیتا ، م(۱967 - ق۱۳87) طبری، محمد بن جریر .۲۶

 .چاپ دوم روا ع التراث العربی، بیروت: تحقیق محمد ابوالفضت ابراهیم،
، تحقیةق خرسةان حسةن الأحبیام  یتدیع، ق(۱۴۰7) طوسی، محمةد بةن الحسةن .۲7

 .دارالکتب الإسلامیةتهران: الموسوی، 
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السنةاا
 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3
السنةاا

 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3

 و المصیینیفن  اصییحاب و اصییولدم و الشیینع، کفیی  درسییاف ق(،۱۴۲۰) ةةةةةةةةةةةة .۲8
 .چاپ اولقم: ستاره،  ،ا صول اصحاب

تهرانةی و علةی  الله(، تحقیةق عبةادللحجی، ا،نالغ)کتاب  ا،نالغ، ق(۱۴۱۱) ةةةةةةةةةة .۲9
 .چاپ اول دار المعارف الإسلامیة، قم:احمد ناصح، 

، أحیوال الرجیال معرفی، یخ ص، الأقوال ف، ق(۱۴۱۱) علامه حلی، حسن بن یوس  .3۰
 .چاپ دوم دارالذخا ر،نج : 

 ،عیراق هیای زیا تگیاه ،ش(۱۳9۵) احمةد یار،خامه و محمدمهدی بحرالعلومه، فقیه .31
 چاپ اول. زیارت، و ح  سازمان به وابسته مشعر مؤسسه: تهران

 امام قم: مؤسسة ،الجرائح و الترائج ق(،۱۴۰9) الله هبة بن سعید راوندی، الدینقطب .3۲
 .چاپ اول، ؟عج؟مهدی

 قةم: رجایی، مهدی تصحیح ،الرجال معرف، اخفنا  ش(،۱۳6۳عمر ) بن محمد کشی، .33
 .چاپ اول، :البیت آل مؤسسة

 محمةد و غفةاری اکبةرعلةی تحقیةق ،البیافی ق(،۱۴۰7یعقةوب ) بن محمد کلینی، .3۴
 .چاپ چهارما سلامیة،  تهران: دارالکتب آخوندی،

 ،الروری، و الأصول - البافی شرح ق(،۱۳8۲أحمد ) بن صالح بن محمد مازندرانی، .3۵
 .چاپ اولالإسلامیة،  تهران: المکتبة شعرانی، ابوالحسن تحقیق

 ،الأطدیا  الأئمی، أخایا  لیار   الجامعی، بحیا الأنوا  ق(،۱۴۰۳محمدباقر ) مجلسی، .3۶
 .چاپ دومالعربی،  التراث أحیاء بیروت: دار محققان، از جمعی تحقیق

 رسةولی هاشةم تحقیةق ،الرسول نل أخاا  شرح فی العقول مرنة ق(،۱۴۰۴) ةةةةةةةةةة .37
 .چاپ دومالإسلامیة،  تهران: دارالکتب محلاتی،

 قةم: المکتبةة ،سامرا  تا یخ فی البارا  منثر ق(،۱۴۲6 - ش۱۳8۴) اللهذبیح محلاتی، .38
 .چاپ اولالحیدریة، 

 قةم: انتشةارات ،الوصین، إثایات ق(،۱۴۲6 - ش۱۳8۴الحسةین ) بةن علی مسعودی، .39
 .چاپ سوم، انصاریان

قةم:  ،المتفیا ات و المعاه  فی المقا ت أوائل ق(،۱۴۱۳محمد ) بن محمد مفید، .۴۰
 .چاپ اولالمفید،  للشیخ العالمی المؤتمر

 للشةیخ العةالمی قةم: المةؤتمر ،الإمامنی، إعفقیادات تصیحنح ق(،۱۴۱۳)ةةةةةةةةةة  .۴1
 .چاپ اولالمفید، 

 مهةدی تحقیق ،البافی أصول یعل الفعلنق، ق(،۱۴۰۳محمد ) بن محمدباقر میرداماد، .۴۲
 .چاپ اولخیام،  قم: رجایی،
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مؤسسةة النشةر الإسةلامي  قةم:، ی جال النجاش، ش(۱۳6۵) نجاشی، احمد بن علی .۴3
 .چاپ ششم التابعة لجامعة المدرسین بقم المقدسة،

مجمع الفکةر قم: ، یالإس م خیموسوع، الفا ، ق(۱۴۱7) یوسفی غروی، محمدهادی .۴۴
 .چاپ اول الإسلامی،




